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 رهیافت تعابیر عرفانی در اندیشه شهریار ونسیمی 

 بر)رخ،زلف،خال، چشم ،ابرو(با تکیه

 زهرا علیی 

 زهرا سادات غیبی

 چکیده   

ظاهري و باطنی آن است و اكثر توضیح و درك معناي درست يك ا طلاا عرفانی، توجه به معانی 

گیرند نیاز به تفسیر دارند. در ايین خصیوص   هايی كه در ادبیات عرفانی ما مورداستفاده قرار میواژه

 كه (ابرو چشم، خط، و خال زلف، معشوق و تو یف اجزاي ظاهري او)ازجمله رخ، به مربوط امور

دارد كه رهیافت بر اين مفاهیم نیازمند  متضمن معانی عرفانی است، بسامد فراوانی در ادبیات فارسی

نگارنیده در ايین مقالیه بیه روش      شیود. فهم اين واژگان است كه به درك تعابیر عرفانی منجیر میی  

 در اشیعار م مدحسیین شیهريار و سیید     هیاي فیوق  بررسی تعابیر عرفانی واژه تو یفی به-ت لیلی

و  هاي عرفیانی خیويش از تركیبیات   دهپردازد؛ زيرا هردو شاعر بزرگ در سروعمادالدين نسیمی می

انید؛ بنیابراين ضیرورت چنیین     با معانی عرفیانی بهیره گرفتیه    خال، ابرو، چشم هاي رخ، زلف،واژه

 شود.ت قیقی در ادبیات عرفانی احساس می

 خال، چشم، ابرو زلف، رخ، شهريار، نسیمی، : عرفان،کلیدواژه
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 مقدمه

 داراي شیناخت  ايین  و اسیت  ممتیاز  موجیودات  ديگر از شناخت قدرت بودن دارا جهت به انسان»

 در كیاربردش  كیه  اسیت  «شیهودي  و حضیوري  شیناخت » هاآن از يكی كه است مراحلی و مراتب

 عبارت ا طلاا در عرفان( »4: 1390 فرشبافیان،. )باشدمی( عرفان) بشري معارف يرشته ترينعالی

ا یرار   (13: 1302 انصیاري، .«)شودمی حا ل شهودي و كشف طريت از كه قلبی معرفت: از است

شود براي بیان ر و لاجرم استفاده ازآنچه ايما و اشارات خوانده میپوشی اسراعرفا و متصوفه بر پرده

هیا ا یطلاحات   آن رموز عرفانی، موجب پديد آمدن زبانی خاص در میان ايین گیروه شیده اسیت.    

هیا  رفته بسییاري از آن براي بیان معانی و مفاهیم متعالی عرفانی خود وضع كردند كه رفته خا ی را

سیابقه تیاريخی عرفیان     ادب راه يافیت.  یم به حوزه ادبیات و زبان شعر وطور مستقیم يا غیرمستقبه

دهد كه بسیاري از اين ا طلاحات، در ابتدا در اشعار عادي مرسوم نبوده اسیت و بیا   ادبی نشان می

پیدايش و ظهور عارفان شاعر، اين ا طلاحات تنها براي بیان معانی عرفانی وارد دنیاي ادبیات شده 

ايین موضیوع    ها غافل شید. اند و نبايد از معانی عرفانی آنا طلاحات بیشتر عرفانیاست؛ پس اين 

 بیه  وبییش كم كه يافت تواننمی شاعري تقريباً بعد به هفتم قرن از كه يافت اشاعه قدريبه تدريجبه

نباشد؛ اما هنوز براي بسیاري چنیین مضیمونی    عرفان از اينشانه در سخنش يا نيرداخته، مب   اين

 هضم نبود به همین دلییل از همیان ابتیدا مشیاجراتی مییان اهیل تصیوف و عرفیان در        ز الفاظ قابلا

اي است كه در آن از گرفت و برخی مخالف سرودن اشعار عاشقانهكارگیري اين الفاظ  ورت میبه

شید و برخیی دسیت بیه توضییح      هاي او چون خال و زلف و...استفاده میمعشوق و تو یف اندام

در  مثلاً زلف را ظلمیت كفیر تفسییر كردنید و     عناي عرفانی بعضی از آن واژه عارفانه زدند؛درباره م

هیاي  گاه بیان حیالات و تجربییات و انديشیه   هاي بعد نیز شاعران مختلفی اين مضمون را جلوهقرن

 تیاكنون  كیه  كیرد  خاطرنشیان  بايد را نكته اين پژوهش، پیشینه مورد در عرفانی خود قراردادند. البته

 در پراكنیده  مطیالبی   یورت به باشدمی مربوط هرچه و نیامده ت رير رشته به زمینه اين مقالاتی در

 عمادالییدين نسیییمی سیید  مكتییب شییهريار و و اشیعار  آثییار، شخصیییت، زمینیه  احییوال و در شیرا 


